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  دو مصاحبه
 
 
  :اشاره

در روزهـاي   ) س( به مناسبت بيست و دومين سالگرد ارتحال امام خمينـي          "جمهوري اسلامي "روزنامه  
مصاحبه هايي را با آيـت االله هاشـمي رفـسنجاني و آيـت االله               ) 10/3/90(و سه شنبه  ) 9/3/90(دوشنبه

مـصاحبه  . تشر كـرده اسـت    من،  معنوي و عقلاني امام خميني    ،  موسوي اردبيلي در باره شخصيت اخلاقي     
گزيـده اي از    . هاي مزبور توسط حجت الاسلام و المسلمين محمد سروش محلاتي انجام شـده اسـت              

  . مهمترين بخشهاي دو مصاحبه مزبور در پي به نظر خوانندگان گرامي مي رسد
  

 االله موسوي اردبيلي مصاحبه با آيت

 از چهل سال از نزديـك بـا امـام           االله موسوي اردبيلي بيش     ا توجه به اينكه حضرت آيت      ب 
از ايشان درخواست كرديم درباره شخصيت حـضرت امـام بيـشتر از ايـن          ،  خميني ارتباط داشتند  

  . ابعاد مغفول مانده سخن بگويند
حـوزه علميـه    .  ساله بودم  17آن موقع   ،   به قم آمدم   1322 من در سال     :االله موسوي اردبيلي    آيت

كنم حداكثر دوهـزار و پانـصد تـا سـه هـزار               فكر مي ،  ي نداشت قم آن روزها بسيط بود و طلبه زياد       
شد سـه نفـر در        از كساني كه اسم آنها در آن روزها در حوزه برده مي           . طلبه و روحاني در قم بودند     

. مرحوم آقاي سيد محمد تقي خوانساري و مرحـوم آقـاي صـدر            ،  مرحوم آقاي حجت  . رأس بودند 
 آقاي گلپايگاني و آقاي سيد محمد داماد و آقا سـيد احمـد              امام و . آقاي بروجردي هنوز نيامده بود    

خوانساري و آقاي فيض هم بودند ولي روشن بود كه حضرت امام با ديگران يك مقدار فـرق دارد    
بعـد كـه    . هاي منظم داشت و صحبت كردنش با حـساب بـود            لباس،  ها فرق دارد    يا اقلاٌ در نظر طلبه    

من يـادم  . مام براي مرجعيت ايشان فعاليت بيشتري داشتحوزه بزرگ شد و ا   ،  آقاي بروجردي آمد  
ها را جمع كرد و خودش در صندلي اول نشست و براي ديدن آقاي بروجردي به نهران             آيد طلبه   مي

، شد  با همه قاطي نمي   ،  نشست   در صحن همه جا نمي     مثلاً. حال او با ديگران فرق داشت     به هر   . رفت
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عـارف و   ،  زد ولي ايشان را به عنوان آدمي فيلـسوف           مي كرد و كمتر حرف     در همه جا صحبت نمي    
شناختند   اهل نظر و تعمق ايشان را مي      ،  ايشان اهل بحث و تحقيق بود     . شناختند  در عين حال فهيم مي    
در كارهاي مهم حوزه هم گاهي . داد كردند كه جواب خيلي حساب شده مي   و به ايشان مراجعه مي    

ايشان يك درسي روزهاي پنج شنبه و       . ان اهل اخلاق هستند   ولي مشهور بود ايش   ،  كردند  دخالت مي 
ايـن درس در مـدرس      . جمعه داشت كه همان درس اخلاق معروف بود و اين از امتيازات امام بـود              

آقاي منتظـري و آقـاي سـيد عبـدالغني اردبيلـي و چنـد               ،  آقاي مطهري . شد  زير كتابخانه برگزار مي   
هـا پـر       مـدرس از بـازاري     ا بقيه بازاري بودند و تقريباً     ام ،من هم رفتم  ،  كردند  ر ديگر شركت مي   ــنف
گفـت مـن درس       از جمله آقا سـيد عبـدالغني اردبيلـي مـي          ،  نوشتند  ها آن درس را مي      بعضي. شد  مي

مـن  . د بـود  ــبسيار مفي ،  كرد  ها را مي    امام وقتي خودش آن صحبت    ،  اخلاق آقاي خميني را نوشته ام     
  .  امام بودممستمر درس اخلاق كنندگان ركتشاز 

 
 لطفا عمل و رفتار اخلاقي امام را هم توضيح دهيد، تر شدن براي روشن .  

دادند در حضورشان سخن چيني شـود و حتـي    امام اين خصوصيت را داشت كه ميدان نمي     -
كردند يعني حتي در مـورد افـرادي كـه بـا              در خلوت هايشان هم راجع به افراد به بدي صحبت نمي          

به هيچ وجه حتي ، يا شنيده شده بود كه با ايشان بد هستند و به حد تظاهر رسيده بود          ايشان بد بودند    
امام حتـي آن حـالتي را كـه    . شد گفتند و هيچ گاه زبانشان به بدگويي باز نمي در خلوت چيزي نمي   

در وضـعيت معمـول اصـلاٌ نداشـتند و حتـي تعـابير              ،  شـدند   ها داشتند كه گاهي تند مي       در سخنراني 
، ولو اين كـه طـرف     ،  بردند  بردند و اسامي افراد را با احترام مي          در مورد افراد به كار نمي      خفيف هم 

عـادت ايـشان    . كردنـد   خلاصه امام در مورد زبانشان خيلي مواظبـت مـي         . قابل دشنام و بدگويي بود    
جمال گذاشتند قضيه در بوته ا      ها و اظهارنظرها را در مورد ديگران بازگو كنند و مي            نبود كه سعايت  

  . اين حالت ناشي از تهذيب نفس ايشان بود. بماند
 

 درس اخلاق امام مخالفي هم داشت؟  

گرفتم تا بـه درس اخـلاق امـام     من يادم هست كه وضو مي    . تعدادي مخالف هم داشت   ،  بله -



  هفتهفتاد و شماره / 201  
  
  
  

چون عـصر    -! گيري نماز بخواني؟    حالا وضو مي  : هاي ما آمد و پرسيد      يك نفر از هم شهري    ،  بروم
  !روي صوفي بشوي درس صوفيه مي: گفت. روم درس اخلاق تم مي گف-بود

   
 دوران رهبري امام هم مشهودبود؟اين مواظبت و مراقبت پس از انقلاب و    

 يك روز خدمت امام بودم و آقاي موسوي تبريزي هـم حـضور              مثلاً.  مشهودبود كاملاً،  بله -
كننـد فاسـقند و قضاوتـشان          تيغه مي   سه -به امام گفت قضات دادگستري ريششان را دوتيغه       ،  داشت

ايـشان  ،  گـوييم دادگـستري را منحـل كننـد          ما هرچه به آقـاي موسـوي اردبيلـي مـي          ،  درست نيست 
امام به شدت بـا موسـوي تبريـزي برخـورد كردنـد و گفتنـد چـرا مواظـب                . گويند صلاح نيست    مي

 !داني كه اينها فاسقند؟ ز كجا ميحرف خودت نيستي؛ ا

كننـد كـه آن را        شايد از كـسي تقليـد مـي       . امام فرمودند خب بتراشند   . تراشند  گفت ريش مي  
مـن  ! رام اسـت؟  ــ ـام ح   فرمودنـد مـن كجـا گفتـه       . فرماييد حرام اسـت     گفت شما مي  . داند  حرام نمي 

از هركـه   ! مگر مردم بايد از من تقليد كننـد؟       ! داني كه مقلد من هستند؟      از كجا مي  ! احتياط كرده ام  
. گفتند و اصلاٌ برايشان سنگين نبود       امام اين گونه سخنان را خيلي راحت مي       . خواهند تقليد كنند    مي

مـن چـه كـسي ادعـاي مرجعيـت          گفـت بـا وجـود         مي،  شايد اگر كس ديگري در موقعيت امام بود       
  !كند؟ مي

  
                 آيا امام از توصيف مثبت درباره شخصيت خودشان توسط افرادي مثـل حـضرت عـالي

 آمد؟ ن ميكردند و يا خوششا استقبال مي

گفتنـد چـه    ! كنـد   من كه يك وقتي به ايشان گفتم گاهي انسان درباره شـما اشـتباهاتي مـي                -
چيـزي را بيـان     ،  شـويد   كند شما از طـرف خداونـد الهـام مـي            اشتباهاتي؟ گفتم گاهي آدم خيال مي     

يـن  امـا ايـشان در مقابـل ا   ! كند كه مطلب سابقاٌ در ذهن شما بـوده اسـت            كنيد كه آدم خيال نمي      مي
ايـشان هرچيـزي كـه      . سخن من اصلاٌ جواب نداد و نه گفت درست است و نه گفت درست نيست              

در تأييـد و    . كـرد   شـد؛ تأييـد نمـي       اي مـي    ولو از لوازم كـلام چنـين اسـتفاده        ،  مربوط به خودش بود   
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يعني برخلاف آنچه در دنياي آخوندي بـسياري مقيدنـد مريـد جمـع              . ها خيلي مواظب بود     تكذيب
اي نداشت بلكه بـرعكس رفتـارش يـك           يدند مردم را از خود نرنجانند؛ ايشان چنين رويه        كنند و مق  

. گفـت  اين را آقاي منتظـري هـم دربـاره امـام مـي     . كرد رفتاري بود كه معمولاٌ مريدها را آزرده مي      
دهد مثل اين     كند؛ مثلاٌ كسي كه به او پول مي         گفت آقاي خميني يك رفتار عجيب و غريبي مي          مي

امام هيچ وقت براي خودش يك چيزهايي كـه مـورد شـبهه    . آمد بدش مي ،  دهد   فحش مي  است كه 
گفت من كور بـاطنم؛ اصـلاٌ         گفت و در برابر ادعاهاي عجيب و غريب افراد ديگر هم مي             باشد نمي 
اثري نبود و ،  از طرف خدا"به من الهام شده" يا اينكه "خواب ديدن"هاي امام سخن از  در صحبت

  .  در حضرت امام نديدميي را اصلاًامن چنين چيزه
  

        گفت و يـا شـما خودتـان چيـزي            چيزي به شماها مي   ) ع(در موضوع ارتباط با امام زمان
  ديديد؟ مي

ايـشان ايـن   ! امتا چه رسد به كسي مانند ام   ! كند  ادعاي ارتباط با امام زمان را آدم عادي نمي         -
يشان را اينگونه ديدم كـه بـر روي خـودش كـار        من ا  انصافاً. شناخت   غريب مي  جور چيزها را اصلاً   

د كـه يـك چيزهـايي      هـا هـستن     بعـضي . خيلـي مراقـب بـود     ،  ف نزنـد و صـحبت نكنـد       كرده كه حر  
اما آقاي خميني اهل اين كارها نبود و هـيچ وقـت   ، خواهند لوازمش را بار كنند  مي گويند و مثلاً    مي

  . كرد يبا آنهايي كه مريد و مقلد او بودند اينگونه برخورد نم
يـك وقـت پـسر دكتـر      ،   امام به ادعاهاي ملاقات با امام زمان و كرامات اعتنـايي نداشـت             كلاً

بـراي  ) ع(مـان رابطـه داريـم و پيـامي از حـضرت     صبوري اردوبادي و داماد او آمدند كه ما با امام ز      
م و آنهـا بـه      اي نـدار    من گفتم كه با امام اين جور رابطه       ! آقاي خميني داريم و تو براي ما وقت بگير        

بعضي از آقايان ديگر متوسل شدند و بالاخره رفته بودند پيش امام و گفتند ما بـا امـام زمـان خيلـي                       
ايـن را خـود امـام از        . دهنـد   آيند و هرچه بخواهيم به ما مي        مربوطيم و هروقت بخواهيم حضرت مي     

ن دفعه كه امام زمان را ديديد       گفتند وقتي اين را به من گفتند به آنها گفتم اي          . كرد   نقل مي  آنها بعداً 
بپرسيد كه كجاست؟ ارتباط حادث ، بپرسيد دفتر شعر من گم شده و هرچه گشتم نتوانستم پيدا كنم
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آنهـا رفتنـد    . اين را هم بپرسيد   ،  اي دارند   به قديم را هم درست نفهميدم كه حادث با قديم چه رابطه           
اش داد و بعـد   امام آن نامه را به زن و بچه. ندو بعد يك نامه مفصلي كه توهين بود به امام نوشته بود     

  !م داد كه بخوانيم؛ خيلي تند بودبه ما ه
  

 اي كه آقا سيد ابوالفضل زنجاني نوشته بود را هم بفرماييد جريان آن نامه .  
اي   او نامه . عضو جبهه ملي بود   ،  آقا سيد ابوالفضل زنجاني كه فردي وارسته و خداترس بود          -

يا دوستانش منتشر كردندكه خيلي تند بود و بـوي تكفيـر امـام از آن    ،  و منتشر كرد  عليه امام نوشت  
ايشان در محله ما    .  به امام و همه چيز بدبين شده بود        و در اوايل خوش بين بود اما بعداً       البته ا . آمد  مي

 را القـاني وقتي كه در پاريس بوديم امام به من فرمودند ايشان و آقـاي ط        . خواند  بود و با من نماز مي     
آقـاي مطهـري   . آقاي طالقاني خيلي از ايشان حرف شنوي داشت    . براي شوراي انقلاب دعوت كنم    

. ام يـا نديـده ام       گفت من آخوند خداترس مثل آقا سيد ابوالفضل كـم ديـده             و مي ،  هم همينطور بود  
ه بتـوانيم  كرد كه ما هـر كـاري ك ـ   خلاصه آن نامه تند ايشان را حاج احمد آقا به من داد و خيال مي        

يك روز خدمتشان رسيدم    .  امام در ميان بگذارم    دولي من نظرم اين بود كه قضيه را با خو         ،  كنيم  مي
پرسـيدم حـالا    . خوانـده ام  ،  احمـد آورده  ،  و گفتم نامه آقا سيد ابوالفضل را ديـده ايـد؟ گفتنـد بلـه              

شود؟ گفتنـد چـه     گفتم يعني تذكر زبـاني هـم بـه ايـشان داده ن ـ            . نظرتان چيست؟ فرمودند هيچ چيز    
كردنـد ممكـن اسـت مـن قـضيه را در       دانيد كه او نداند؟ امام فكر مـي      مگر شما چيزي مي   ،  تذكري

صدايم زدند و  ،  با آنكه خداحافظي كرده بودم    . جلسه سران سه قوه مطرح كنم و با او برخورد كنيم          
امام موافـق برخـورد بـا       هرچند با توجه به اين كه       . فرمودند با آقا سيد ابوالفضل كاري نداشته باشيد       

، ولي امام خيلي مراقـب ايـن امـور بودنـد    ، من قصد نداشتم برخوردي با آن نامه بكنم،  ايشان نبودند 
جنبه روحانيت و بزرگواري خود را حفظ كردند و برخوردهايشان چنان بود كه             ،  امام تا زنده بودند   

  . در شأن يك مرجع است
  

 چگونه بود؟برخورد امام با اعتراضات نهضت آزادي   
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در آن جلـسه آقـاي      ،   امام نظرشان درباره آنها اين بود كه يك شب منزل احمد آقـا بـوديم               -
گفتنـد اينهـا    ،  امام بدون اينكـه اسـم ببرنـد       . اي و آقاي مهندس موسوي بودند       هاشمي و آقاي خامنه   

ه مـن    گفتنـد آنهـايي را ك ـ      -معلوم بود كه منظورشان نهـضت آزادي اسـت          -هاي بدي نيستند      آدم
گفـت اينهـا    ،  خواسـت تحريـك كنـد       يكي از آقايان مي   . هاي مسلمان خوبي هستند     آدم،  شناسم  مي

آن آقا گفت . شماها را قبول ندارند، امام فرمودند روحانيت را قبول دارند. روحانيت را قبول ندارند 
 مـن ايـن     !مـن كـه اصـول ديـن نيـستم         . امام فرمودند قبول نداشته باشند    . شخص شما را قبول ندارند    
  . در نمازجمعه نقل كردم تا جاي هيچ گونه رد و انكاري نباشد، ماجرا را در زمان حيات امام

   
                 حضرتعالي از ارتباط امام با مرحوم آقاميرزا جوادآقا ملكي تبريزي هم اطلاعي داريد كه البتـه

  در آن دوره قبل از دوره شما؟
كه به ايشان گفتم شما آقاميرزا جوادآقا را         همان مقداري كه من از خودشان شنيدم اين بود           -

دو سـه بـار از      . پرسيدم در جلساتشان هم بوديـد؟ گفتنـد بلـي بـودم           . ديديد؟ جواب دادند كه ديدم    
  . آنچه يادم هست همين است. ميرزا جوادآقا ملكي تعريف كردند

 
 جمكران مثلاًحرم رفتن يا    ،  به ظواهر ديني  نسبت  ،  اي كه امام در قم بودند       هاي اوليه   سال  ،

  يادتان هست كه چگونه برخوردي داشتند؟
  .  نديدم ايشان جمكران برود اصلاً من -
  

 ديديد؟ كران بوديد و امام را نميمگر خودتان اهل جم  
با . بلكه براي اينكه برويم آنجا تفريح     ،  رفتم ولي نه براي امام زمان       زياد هم مي  ،  رفتم   من مي  -

چنـد نفـري   ، آقاسـيد مهـدي روحـاني     ،  آقـاي آذري  ،  دوستاني مثل آقاسـيد ابوالفـضل ميرمحمـدي       
خورديم بعد در كوهها پيـاده روي         كرديم باهم مي    ها كباب درست مي     رفتيم آنجا و گاهي وقت      مي
  . كرد امام اين كاره نبود و از اين كارها نمي. كرديم مي

   
        علامـه طباطبـايي  ، در آن دوره مسجد جمكران بين علما و بزرگان مثل مرحوم آقاي بروجـردي ،
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  مورد توجه بوده است؟، اين طوري كه امروز مطرح است، آقاي گلپايگاني
مـا روزهـاي پـنج     . آمـد   ميكسي هم ن  ،  اي بود كه دو سه ايوان داشت         نه؛ يك جاي مخروبه    -

-گويند آن شيخي كه خـواب ديـده           ولي مي . جمكران بعدها رواج پيدا كرد    . رفتبم  جمعه مي ،  شنبه
كـه آدم  مـا شـنيديم   ، آدم خوبي بود، به او گفته آنجا مسجدي بسازد ) ع( و حضرت  -آقاشيخ حسن 

  . خوبي بوده و دروغگو نبود
  

 دستشان باشد يا ذكر بگويند؟آيا در جلسات خصوصي ديديد كه امام تسبيحي   
  . آمد شايد بدش مي. كرد  اين كارها را نميامام اصلاً،  نه-

   
 هيچ وقت برخورد كرديد كه در تصميمات بگويند من استخاره بكنم؟  

ديـدم خوشـش      چون مـي  . گفتم استخاره كنيد    من از ترس هم پيش امام نمي      . من نديدم ،   نه - 
هـايي كـه      حتـي نديـدم از آدم     ،  اهل ذكر به صـورت ظـاهر نبـود        . بودامام اهل اين كارها ن    . آيد  نمي

. امام از آنها تعريف كنند يا قضايايي از كرامات نقل كنند          ،  مشهورند به ذكر و كرامات و امثال آنها       
  !گفت من كور باطنم امام مي
  

 كردند؟ در كارهايتان دخالت مي، اي كه شما رياست قضا را برعهده داشتيد در دوره  
حتي يك بار هم نـشد كـه بگوينـد فـلان پرونـده را چـه كـار               . كردند  هيچ دخالتي نمي  ،   نه - 
  . كردي
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  مصاحبه با آيت االله هاشمي رفسنجاني
  

 موضوع . كنيم از اين كه اين فرصت را قرار داديد تا از خدمت حضرتعالي استفاده كنيم تشكر مي
هـاي    در اين دو سه دهـه اخيـر بـه جنبـه            .گفت وگو شخصيت اخلاقي و معنوي حضرت امام است        

من به كتـابي كـه از       . هاي فقهي و مرجعيت امام بيشر پرداخته شده است          اجتماعي و جنبه  ،  سياسي
، "االله هاشـمي    امـام خمينـي بـه روايـت آيـت         "مجموعه آثار شما در مورد امام تدوين شده به نام           

اما مثـل ايـن   . م كمتر مطرح شده استآنجا ه، به نظرم رسيد بخش اخلاقي و معنوي، مراجعه كردم 
به شخصيت اخلاقي و معنوي امـام هـم         ،  شود  كه فعلاً شرايطي به وجود آمده است كه احساس مي         

  يا نه؟ اي امروز از اين موضوع داريد شما هم چنين تلقي. در جامعه نياز ضروري هست
اگـر بـشود از امـام    . يك مقدار اخـلاق آسـيب ديـده   ،  چرا من قبول دارم الان در انقلاب ما   -

كـنم    در جامعه ترسيم بشود فكر مي- آن طور كه واقعاً بودند-يك الگوي اخلاقي مناسب اسلامي     
به اينكه يك تفحصي بكـنم يـا مـثلاً جمـع     . آن كتاب كه گفتيد من خودم ننوشتم  . كار خوبي است  

چيزهائي را كـه    يك آقائي زحمت كشيده به اظهارات من در طول اين زمان مراجعه كرده و               . بكنم
، بـه دفتـر امـام دادم      ،  من هم نگاه كردم ديـدم اشـكالي نـدارد         ،  پسنديده جمع كرده و كتاب كردند     

  . ها هم تأييد و پخش كردند آن
  

      بفرماييد چـرا بعـد از سـه دهـه از           ،  هاي معنوي هم داشته است      با اين كه انقلاب ما جنبه
  اخلاق آسيب ديده است؟ ، انقلاب اسلامي

كنم خيلي بيش از آنچه كه من بخواهم توضيح بـدهم واضـح اسـت يعنـي الان در                     فكر مي  -
، كردند دانيم چكار مي   ها كه ما نمي     غيرمذهبي،  هاي مذهبي اينطور شده اند      جامعه ما مخصوصاً تيپ   

از حوزوي گرفته و    ،  اما بخش زيادي از تيپ مذهبي ما       كنند و تفاوتشان چقدر شده است       چكار مي 
شـايد اولويتـشان    . كننـد   در همه ابعاد مراعات اخلاق اسـلامي را نمـي         ،   غيرمسئول مسئول و ،  سياسي
گروهـي و   ،  در قالـب بانـدي    ،  آن هم نه در قالـب يـك برداشـت عالمانـه           ،  هاي سياسيشان باشد    ايده

هـا قـدرت    بايـد بگـوئيم آن    ،  حمـل بـر صـحت كنـيم       اگر بخواهيم حسن نيت داشته باشـيم و         . حزبي



  هفتهفتاد و شماره / 207  
  
  
  

، كننـد از جاهـائي كـه اهـداف          كننـد و فكـر مـي        امور كشور تعريف مـي    خودشان را مقدمه اصلاح     
گيرند و الا اگر كمي  لذا هر وسيله نامباحي را هم به كار مي. همين جا است، كند وسائل را مباح مي 

  . بينم فاجعه است با سوءظن نگاه بكنيم اين وضعي كه من مي
  

      تأثير چـه عـواملي   معنويت تحتبه نظر شما اين   . امام قطعاً يك شخصيت معنوي بودند 
  شكل گرفته بود؟

آن حالات روحي خـاص كـه معمـولاً بـه ذهـن متبـادر               ،   تعريفي كه من براي معنويت دارم      -
معنويت يك مفهوم عامي است كـه در همـه   . بينم تر مي ها است و وسيع   بيش از اين  ،  نيست،  شود  مي

اگـر  ،  در كـسب  ،   كسي محـصل باشـد     اگر،  در تحصيلات . تواند جريان داشته باشد     زندگي آدم مي  
معنويت يك عرض عريضي    . هر كسي در كار خودش    ،  اگر متخصص باشد  ،  در فنّش ،  كاسب باشد 

كننـد بـراي نجـات        اگر مثلاً كساني تلاش مـي     . ها و قدرت ها     ها و حكومت    حتي در مديريت  ،  دارد
هـا   ايـن ،  هـا هـم نيـستند      خيلي هم اهل خودنمايي و زدوبند و اين       ،  جامعه از دست استبداد و استعمار     

بـراي امـور صـحيح و    ، اش به اين كه آدم با هدف درست    معنويت با آن وضع واقعي    . معنويت است 
شخـصيت امـام در   . حتي در كارهاي مادي ظاهري هم قابل مشاهده اسـت ، خير و اصلاح كار بكند   

د حقيقتـاً جـوهر     دانن ـ  مـي ،  همه كساني كه با ايشان خيلـي نزديـك بودنـد          . همه اين ابعاد معنوي بود    
در ،  معنويت با معناي درستش كه قرب به خدا و قصد اخلاص و خدمت و خودسازي و اينها اسـت                  

  . و من انحرافي سراغ ندارم. امام وجود داشت
  

   وز اخلاقـي   ظهـور و بـر    ،  هايي كه حضرتعالي با حضرت امام آشـنا شـديد           در همان سال
  ايشان را چگونه ديديد؟

من يك طلبه روسـتائي بـودم كـه         ،  شدم براي اينكه گفتم     ن هم مي   من مجذوب اخلاق ايشا    -
از ،  طبيعتاً يك مدرسي در سطح امام كه آن موقع در حـوزه زبـان زد همـه بـود                  ،  تازه آمده بودم قم   

خوشـش  . هـاي فلـسفي و اخلاقـي خيلـي بـزرگ بـود           لحاظ عمق دانش و بينش و مخصوصاً بحـث        
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. يك كـسي بيايـد مـزاحمش بـشود        ،  كند  رش فكر مي  آيد حالا كه خلوت كرده و دارد در مسي          نمي
معمولاً روي ، آيم روم و مي گفتند من در مسيري كه بين خانه و مدرسه مي مرحوم آقاي مطهري مي   

ماهـا  . نويـسم   پرورانم بعد كه آمـدم منـزل مـي          اي را در ذهنم مي      يك سوژه ،  كنم  يك مقاله فكر مي   
ديـدم    اما من مـي   . كنيم  در راه فكر مي   ،  ور است ط  خودمون هم همين جوري بوديم و حالا هم همين        

سـؤالات و لـو     . جـواب سـؤالات را بدهنـد      ،  كه امام هيچ إبائي ندارند از اينكـه بـا مـا حـرف بزننـد               
آن روحيه انـساني كـه   ، گذشته از اخلاق. دادند با خوش اخلاقي جواب مي   ،  كودكانه يا عوامانه بود   

  . براي ما جالب بود، ادندد ايشان در مقابل يك طلبه روستائي نشان مي
  

           االله بروجـردي     اي كـه بـه آيـت        اين حدس درست است كه حضرتعالي به خاطر آن علاقـه
  دانشگاه نرفتيد؟، ها منع كردند هداشتيد و از اين كه ايشان از دانشگاه رفتن طلب

، رونـد دانـشگاه     هائي كـه مـي      يعني آقاي بروجردي دستور دادند طلبه     .  بله اين درست است    -
آقـاي  ، شهريه ايشان را قطـع كردنـد  ، ها را قطع كنند؛ آقاي مطهري رفتند دانشگاه الهيات    شهريه آن 

الان هـم اسـتاد بازنشـسته فلـسفه         ،  خوانـديم   حاج محسن جهانگيري كه مـا پـيش ايـشان مطـول مـي             
اش را  او هم رفت شهريه، اش هم قوي است دانشگاه شريف است و خيلي آدم باسوادي است فلسفه    

، آقاي باهنر . !گفت ما را به رندي افسانه كردند        ديد مي   گاهي كه ما را مي    . ناراحت بود ،  كردندقطع  
رفتند مشكل مالي هـم پيـدا         آنها كه مي  . ظاهراً شهريه آنها را قطع كردند     ها رفتند     آقاي بهشتي و اين   

 هـم روي    مـا ،  نوشـتند   مقالات خوبي بـراي مـا مـي       ،  آقاي مطهري براي تهيه مكتب تشيع     . كردند  مي
. داديـم   بـه ايـشان پـول مـي       ،  هـا بـود   هائي كـه آن زمان      به همان قيمت  ،  هحساب كلمه و سطر و صفح     

آقـاي علامـه طباطبـائي      . گشت يعني به اين مقدار احتياج داشت        اش نمي   دليلش اين بود كه زندگي    
بلـه آقـاي    . كـرديم   داديم و استفاده مي     ما هم پول مي   ،  نوشت  مقاله را براي ما مي    ،  طور بود   هم همين 

  . طر همين خودداري كرديم و نرفتيمكردند ما هم به خا بروجردي مخالفت مي
  

          از شخصيت اخلاقـي امـام متـأثر        ،  با توجه به اين كه حضرتعالي قبل از شخصيت علمي
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اهـل  ،  شديد؛ چه ويژگي از اخلاق امام بيشتر شما را جذب كرد مثلاً اهـل ذكـر و ورد و دعـا بودنـد                      
چه ويژگي اخلاقـي    ،  پرهيز از ريا يا رياست داشتند     ،  اخلاصشان برجسته بود  ،  احتياط ديني بودند  

   امام شما را مجذوب كرد؟
ديديم اما يكي از چيزهائي كه امام داشت و براي مـا     ما ذكر و ورد و اينها از امام خيلي نمي          -

 بعـد از نمـاز مغـرب و    -مـن يـادم اسـت     تا آن جا كه      -اينكه تقريباً هر شب جمعه      ،  هم سازنده بود  
حتـي  . خواندند و برمي گشتند زيارتشان را مي، ايستادند بالاسر رو به ديوار مي، آمدند حرم  عشاء مي 
كـرديم تـا زيارتـشان تمـام          ما هـم صـبر مـي      . ايستاد  اش هم در ذهنم هست كه ايشان كجا مي          منظره
يديم اما من تا آخر هم هيچ وقت نديدم كه امـام            د  اين چيزها را مي   . رفتيم خانه   همراهشان مي ،  بشود

ما كه  ،  داده  البته ايشان در خلوتش اين كارها را انجام مي        . بنشينند دعاي زياد بخوانند يا ذكر بگويند      
ذكـر بـه    . "هميشه ياد خـدا باشـيد     ": فرمود  خواست نصيحت بكند مي     به ما هم كه مي    . فهميديم  نمي

 زيـاد حـرف     "االله تطمئن القلـوب     ألا بذكر "روي آيه   .  محكم كرد  معناي ياد خدا را ايشان در دل ما       
به نظرم آن چيزي    . شود  مايه آسايش و مايه صافي انسان مي      ،  گفتند كه اين ياد خدا      زد و به ما مي      مي

مـا  . يكي هم اخلاص بود   ،  كرد دو نقطه بود؛ يكي همين ياد خدا         كه ايشان زيادتر روي آن تكيه مي      
حـسابي در  . گـويم  مي، هاي زيادي هم داريم اگر پيش آمد        نمونه. فهميديم  اخلاص ايشان را هم مي    

اختلافـشان و اتفاقـشان در همـه        ،  معاشـرت ،  بحـث ،  در درس ،  در كارهـا  . كارهايشان مخلص بودند  
  .فهميد كه اين براي ما خيلي جاذبه داشت آدم اخلاص را مي، اينها

  
     وقتـي در قـم طلبـه بـودم         ":  اسـت  اين جملات از حـضرتعالي    ،  در رابطه با اخلاص امام

گذاشتند ولي امام در بيروني خـود قـالي     آقاياني بودند كه در بيروني زيلو و در اندروني قالي مي          
اينكه زندگي امام دو لايه نداشته يك لايه بيروني و يك لايه دروني و با هم متفاوت                 ،  "گذاشته بود 

هائي بـوده      امام جزء نادر افراد و شخصيت      شود كه   از فرمايشات شما اين جور استفاده مي      . باشند
اين ،  شده و همه چيز همان طوري بوده كه ظاهر بوده است            است كه اين تفاوت در ايشان ديده نمي       

  .كنيم را هم بفرماييد استفاده مي
اهل تظاهر به هـيچ معنـا       . هاي اخلاقي ايشان اين بود كه اهل رياكاري نبود           بله يكي از شعبه    -

الان هم اگـر  . اما ايشان يك خانه نسبتاً بزرگي داشت    . هاي اخلاصش همين است     لوهيكي ازج . نبود
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هاي  حياط بزرگ و اتاق؛خانه حسابي بود. آنجا را ببينيد ساختمانشان تا پايين كوچه نسبتاً دراز است     
 بـه  بعداً كه آقا مصطفي را داماد كردند آن تكه پايينش را با دو سه اتاق بريدند دادند        . زيادي داشت 

در ،  البته ايشان وقتي كه مبارزه شـروع شـد و مرجـع شـدند             . كردند  آقامصطفي كه آنجا زندگي مي    
خانواده شان را بردنـد آنجـا ولـي خودشـان تـوي             ،  شمال خانه شان يك خانه ديگري اجاره كردند       

و سه تا   د،  شمال و غرب خانه   ،  نه تنها توي اين اتاق    ،  بله در اتاقشان فرش قالي بود     . همين خانه بودند  
. آن موقع لااقل تو بيروني خانه آقايان فرش قالي رسـم نبـود            . همه فرش داشت  ،  رفتيم  اتاق كه ما مي   

قيافـه  ،  ولي لباسـشان بـسيار مـنظم بـود        . اصولاً من هيچ جاي زندگي امام خميني ريا و تظاهر نديدم          
  . دآراستگي ايشان در بين علماي قم نمونه بو، شان هم هميشه كاملاً آراسته بود

يك بخشي از زندگي امام كه براي حكومت هم بـسيار مهـم اسـت بـه اينكـه مـردم را غلـط                        
هـاي ظـاهري عوامانـه و        اين بود كـه رياضـت     ،  توجيه نكند و براي زندگي مردم علامت غلط ندهد        

. معتدل بود ،  زندگي واقعيشان هم همين جور بود     ،  دادند  عوام فريب را هيچ در زندگيشان نشان نمي       
عمـدتاً بـا آنهـا    ، ايشان يـك مقـداري ملـك در خمـين داشـتند        . اين طور نبود كه زهدفروشي بكند     

ايـشان معمـولاً آخـر       .هاي امـام بـود      اعتدال جزء مشخصه  ،  حالت معتدلي داشتند  . كردند  زندگي مي 
ايـن  ،  خواندنـد   يكي از چيزهائي كه خيلـي در درس مـي         ،  كردند  سال در آخرين درس نصيحت مي     

خداونـد  : گفتنـد   مـي ،  " االله يحِب أَنْ يؤخَْذَ بِرخُصَهِِ كَما يحِب أَنْ يؤخَْذَ بعِزاَئِمِـه            إِنَّ": روايت بود كه  
دارد   دوسـت مـي   ،  ف واجب يا حرام خود عمل بكننـد       دارد مردم به تكالي     همان جور كه دوست مي    

ب ايـن در ذهـن ماهـا    وخ ـ. اسـتفاده بكننـد  ، ا داده ه ـهائي هم كه خدا به آن       حات و رخصت  كه به مبا  
اي كـه خيلـي       يـا يـك آيـه     . گذاشـت   يعني اين گونه مطالب ما را تحت تأثير مي        ،  خيلي سازنده بود  

 و    إِنَّمـا أَعظِكُُـم بِواحِـدةٍ أَنْ تقَُومـوا لِلَّـهِ مثنْـى             قُـلْ ": كردند اين بـود كـه       خواندند و نصيحت مي     مي
أن "،  خواهيـد كـاري بكنيـد بايـد بـراي خـدا باشـد               توضيح ايشان هم اين بود كه اگر مـي        ،  " فُرادى

چه در جمع باشـيد چـه     : گفتند   را هم مي   "مثني و فرادي  ". كردند  روي اين هم تكيه مي    ،  "تقوموا الله 
  .هميشه خدا را در نظر بگيريد، شيددر خلوت خودتان با
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     آقايـاني هـم كـه آن       ،   درس اخلاق پررونق حوزه را داشـتند       1325 تا   1320امام بين سال
تعبير مرحوم آقاي مطهري اين است كه مـا بعـد از            . كردند خيلي تحت تأثير بودند      موقع شركت مي  

 از آن جلسه كه بيرون آمـدم در          بار ر  فرمودند من ه    االله اميني مي    آيت،  شديم  آن جلسه سرمست مي   
بعد ايشان تقريباً همان مباحث     . حالت غيرطبيعي داشتم  ،  اثر مواعظ امام اصلاً حالت عادي نداشتم      

بعد هم در طول درس فقه و اصول موعظه اخلاقي          ،  هاي اخلاقيشان مثل اربعين نوشتند      را در كتاب  
مكتـوب يـا شـفاهي چـه        ،  ظ اخلاقيشان سؤال اين است كه امام در اين سفارشات و مواع         . كردند  مي

، كـشفي ،  روشي داشتند؟ شايد تصورمان از اخلاق اين باشد كه معلـم اخـلاق يـك داسـتان هـائي                  
شما يادتان هست كـه حـضرت   . گويد براي اينكه افراد تحت تأثير قرار بگيرند  مي،  عجايبي،  كرامتي

ام به اين قضايا و حكايات و كرامـات         اصلاً ام . امام براي تربيت و تهذيب از اين شيوه استفاده كنند         
  ها گرايش داشتند؟ و امثال اين

انـصافاً  . ما از ايشان تظاهر و اين چيزها را نديديم        .  در درون خودشان بوده است      اگر داشتند  -
اي كـه مبـارزات اوج        مـثلاً در دوره   . كردنـد   از اين راه بخواهند به هدف برسند نبود بلكـه نفـي مـي             

 -بيننـد     ها در ماه مي      در تهران حسابي پيچيده بود كه عكس ايشان را مردم شب           شايعاتي،  گرفته بود 
گفتنـد عكـس ايـشان را         همـه مـي   ،   ولـي خيلـي شـايع بـود        -ديديم  كرديم نمي   ما كه هرچه نگاه مي    

وقتي اين شايعات بود شـما      : گفتم. بعد كه ايشان آمدند ايران من يك بار از ايشان پرسيدم          . بينند  مي
كسي در ماه . ها را هيچ وقت باور نكنيدكرديد؟ ايشان خنديد گفت اين بازي   ه ماه نگاه    خودتان هم ب  
كنـد و از      البته توضيح دادند گفتند آدم وقتي به يك چيـزي فكـر مـي             . شود  توهم مي ،  عكس ندارد 
نگـاه كـه   ،  مـردم چـون چنـين چيـزي شـنيده بودنـد           . كنـد   كند ذهنش آنجـا خلـق مـي         دور نگاه مي  

هيچ حاضر نبودند يك كرامتي به      . اينها را باور نكنيد   . شد  لي برايشان ترسيم مي   يك شك ،  كردند  مي
ها داشته باشـند      خواست ايشان از اين كرامت      دل ما مي  . من واقعاً هيچ نديدم   . خودشان منتسب بشود  

يك بار كه ما كـه      . اي هم در اين رابطه براي ما پيش آمد          يك حادثه . شد  برعكس مي ،  شد  ولي نمي 
يـك دو تـا دانـشجو زن و شـوهر از طريـق آقـاي                ،  اي جلـسه سـران داشـتيم        االله خامنـه     آيت در دفتر 

خيلـي محكـم و طلبكارانـه       . اجازه گرفتند آمدند در جلـسه مـا        وزير كه تبريزي بود     موسوي نخست 
. يك پيـامي امـام زمـان دادنـد كـه مـا بايـد بـه امـام برسـانيم                . گفتند ما با امام زمان ارتباط داريم        مي
،  جنگ هم بـود    -. انقلاب آسيب ببيند  ،  ممكن است كه كشور    تند اگر اين پيغام به امام نرسد      گف  مي
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. پيامـشان را بدهنـد    ،  ها را ببريم پيش امام      خواستند كه اين     از ما مي   -كرديم  هميشه احساس خطر مي   
 را گفتم من ايـن كـار   من. گويم گفتند من به امام چنين چيزي نمي مي، اي حاضر نشدند آقاي خامنه 

بـه هـر    . ن چيزها در من پيـدا بـشود       ينخواست چ   من روحيات اين جوري داشتم كه دلم مي       . كنم  مي
گوينـد يـك پيـامي از امـام           ها آمدنـد مـي      حال ما به اينها وعده داديم رفتيم پيش امام گفتيم كه اين           

هـا را    اين حـرف  ايشان گفتند . زمان براي جنابعالي دارند و شما اجازه بدهيد بيايند پيامشان را بدهند           
، آيد كـه تيـپ فريـب كـار باشـند      گفتم خيلي جوانند به آنها نمي. ها خيلي هستند  از اين ،  باور نكنيد 
گفتـيم  ،  به هر حال من خيلي اصرار كـردم       ! هاي مظلومي هم داشتند     خيلي قيافه . اي دارند   يك پاكي 

اگـر نبـود هـم     ،  د بپذيريـد  اگر درسـت بـو    . دهند  نشينند پيامشان را مي     مي،  آيند  مي،  چه ضرري دارد  
ايشان اين اصرار من را پذيرفت و اينهـا يكـي دو روز             . بگوئيد از اين كارها نكنند    ،  نصيحتشان كنيد 

كنم بعد پيامتـان      امام گفتند من اول شما را امتحان مي       . خواستند پيام را بدهند   . بعد رفتند محضر امام   
ند سه موضوع هست كه براي من حـل نـشده           امام گفت . ب امتحان كنيد  وگفتند خيلي خ  . گيرم  را مي 
پذيرم؛ يكي اين است      پيام را هم مي   ،  اگر حل شد  ،  شما به امام زمان بگوييد اينها را حل كنند        ،  است

شود كه موجودات حادث با       توانم درست درك بكنم چطور مي       كه من ربط حادث به قديم را نمي       
امام خودشان بهترين   . سفي سختي هم هست    اين يك مقوله فل    -كند؟  موجود قديم ارتباط برقرار مي    

 دوم هم اين است كه من به يك -كنم  فيلسوف زمان بودند ولي گفتند من اين را خوب درك نمي    
عكسي علاقه مندم امام زمان بگويندآن عكس چيـست؟ و سـوم هـم مـن يـك دفترچـه يادداشـتي                      

امام زمان بگويند ايـن  . م كردمگ، داشتم كه ياداشت هايم در آن بوده و خيلي هم به آن علاقه دارم  
، و شما هم آمديد به من گفتيد و درست گفتيـد          ،  اگر اين سه تا را امام زمان جواب دادند        . كجاست

بيـرون كـه   ، اينها جلوي امام چيزي نگفتند  . كنم  كنم و عمل مي     آن موقع من پيام شما را دريافت مي       
نـد امـام زمـان را ديدنـد و امـام زمـان جـواب                حالا مثل اين كه رفت    . ت كردند رفته بودند به امام اهان    

حاج احمدآقا  ! خواهد امام زمان را امتحان كند       به امام با اهانت پيغام داده بودند كه فلاني مي         . دادند
ها رفتند اين جوري برخورد  به من گفت امام از اين كه با اصرار ما ايشان اين را پذيرفتند و حالا اين                

كـرديم روشـنفكر هـستيم و تحـت           ر آن زمان پيش خودمان خيال مي      ما د . حسابي رنجيدند ،  كردند
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، كنـيم   هنوز هم همين جور هستيم اگر كسي بيايد ادعائي بكند فوري ردش نمـي             . تأثير قرار گرفتيم  
  .گوييم بيائيم امتحان كنيم مي

 
       ؛ )14/3/62: (خوانم كه باز براي من جالـب بـود          نكته ديگري را از خاطرات حضرتعالي مي

هاي ديروز من در نماز جمعه از ايشان با شيريني گلـه              زيارت امام خميني رفتم امام از تعريف      به  "
اينكه امام در اوج رهبري و قدرت نسبت بـه          . "كردند و گفتند كه ممكن است باعث غرورشان شود        

 اين قدر تحفظ داشتند كه مبادا تأثيري از اين شرايط برايشان به وجود بيايـد و               ،  مراقبت خودشان 
  .در اين رابطه كمي توضيح بفرماييد. ديدند خيلي مهم است خودشان را آسيب ناپذير نمي

هـا را هـم لابـد         بقيه خطبه . دادند  هاي من را گوش مي      ايشان معمولاً خطبه  .  بله اين كه هست    -
اگر نظر مثبتـي    ،  رفتيم خدمتشان   ما كه مي  . دادند  هاي نماز جمعه را گوش مي       خطبه. دادند  گوش مي 

اي كـه در مجلـس        حتـي سـخنراني   . كردنـد   معمـولاً تعريـف مـي     . گفتنـد   اي داشتند به ما مي      منفييا  
چرا پـشت تريبـون ايـن       : گفتند  رفتم خدمتشان مي    زماني كه مي  . شدم  گاهي عصباني مي  ،  كرديم  مي

يعني مـن طبـق     . طور بود   در اين قضيه همين   . كني؟ تا اين مقدار هم مواظب بودند        قدر دادوبيداد مي  
. گفتند اين جـور صـحبت نكنيـد   ، ولي ايشان منت كردند  ،  ايد خودم يك تجليلي از ايشان كردم      عق

آقاي مشكيني به زبان عربـي      ،  يك بار با خبرگان رفتيم آنجا     . اين را قبلاً به آقاي مشكيني هم گفتند       
مغـرور  امام از آقاي مشكيني گله كرد و گفت شما نبايد مـا را              . تجليل خيلي زيادي از ايشان كردند     

ها رفتـه بودنـد پـيش         وقتي كه دوره اول مجلس با نماينده      ،  آقاي حجازي هم اگر يادتان باشد     . كنيد
او در  . خدمت امام صـحبت كـرده و خيلـي از امـام تجليـل كـرد               ،  چون نماينده اول تهران بود    ،  امام

قبل از ايـن     .هاي ايشان را رد كرد      حرف،  امام هم بلافاصله به شدت    . اي بود   تجليل خيلي مداح قوي   
اوائل كه تازه مبارزه را شروع كرده بوديم ايشان حاضـر نـشده بودنـد رسـاله                 . هم همين جور بودند   

من گفـتم شـما   . كردند  اي چاپ نمي    يكي از مشكلات امام اين بود كه رساله       . نوشتند  بنويسند و نمي  
كلـي كـار    . ا دارند هاي شم   مخصوصاً حالا كه مبارزه شروع شده مردم احتياج به حرف         ،  مقلد داريد 

گـاهي صـحبت هـم      ،  رفتند  ها به خمين مي     كه تابستان يا ايشان   . كرديم تا بالاخره ايشان اجازه دادند     
ماها هم يـك عـده همـراه شـما بيـائيم تـا تنهـا               ،  رويد  گفتيم امسال كه به خمين مي       ما مي . كردند  مي
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مـن اگـر بخـواهم      . سـينه بـزنيم   خواهيم بـرويم       مگر مي  ايشان با آن لهجه خميني شان گفتند      . نباشيد
عكـس ايـشان هميـشه      ،  اگـر بـاز فرامـوش نكـرده باشـيد         . آيم  روم و مي    مي،  آنجا وطنم است  ،  بروم

مـدتي هـيچ كـس    . ايشان ممنـوع كـرد  . ها و مساجد و همه جا را پر كرده بود          صفحات اول روزنامه  
به هيچ وجه حاضر بـه  . وداز اين چيزها خيلي در زندگي امام ب. عكسي در صفحه اول از ايشان نديد     

  .آمد از اين چيزها هيچ خوششان نمي. تظاهر نبودند
  

 ترين صحنه اخلاقي كه از حضرت امام ديديد چه بود؟  عالي  
مـا آخـرين بـاري كـه بـراي          . هاي اخلاقي خيلي زيـاد       چيز مشخصي يادم نيست ولي صحنه      -

مـن يـك حالـت خـضوع     ،  بپـذيريم جنگ رفتيم خدمتشان و بالاخره ايشان پذيرفت كه قطعنامـه را            
خيلـي صـحنه   . خـواهم بگـويم   بزرگي از ايشان ديدم كه آن را هنوز جـايي نگفـتم و الآن هـم نمـي         

 سال به مردم گفتـيم تـا آخـرين         20گفت ما     مي. من ديدم ايشان گيرافتاده است    . بزرگ اخلاقي بود  
جواب مـردم را    ،  ا قبول بكنيم  حالا يك دفعه بيائيم قطعنامه ر     ،  مانيم  نفس و تا آخرين قطره خون مي      

مـن ديـدم خيلـي كـار     . ها را چه بدهيم؟ محـذورات جـدي بـود    جواب شهداء و رزمنده، چه بدهيم 
مـن  . گفتم ما بايد در اين كار يك كسي را فدا كنيم تا افكار مردم را راضي بكنـيم  ،  شود  مشكل مي 

روم بـا   مـي . تـوانم بكـنم   وقتي جانشين شما شدم هـر كـاري مـي   . جانشين شما هستم ،  فرمانده جنگم 
من را محاكمـه كنيـد و بـا محاكمـه     . شما به من اعتراض كنيد. پذيرم اختيارات خودم قطعنامه را مي  

آن جوابي كه ايشان داد    . گويم من اشتباه كردم     مي. از شما نيست  ،  من اگر مردم تلخي هم پيدا كنند      
  . يان كنمخواهم ب كه من حالا نمي، گوييد از اين نوعي است كه شما مي

 
      كنند كه يك شب در جلسه سـران          االله موسوي اردبيلي نقل مي      يك قصه ديگري را هم آيت

در مورد نهضت آزادي صحبت شد و يكي از اعضاء گفت كه اينها اعتقاد به اسلام ، كه امام هم بودند
مـا را  ،  نـه :رمودامام ف. يك كسي گفت كه اينها روحانيت را قبول ندارند. امام فرمودند دارند،  ندارند

گفتند كه من همان موقع در  قبول ندارند نه اينكه اصلاً روحانيت را قبول نداشته باشند و ايشان مي
  شما آن جلسه يادتان هست؟. نماز جمعه بدون ذكر نام نهضت آزادي اين مطلب را گفتم
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 اهميـت  زند حتي به كلماتش هـم    ايشان حرفي كه مي   .  آقاي اردبيلي حرفهايشان دقيق است     -
ولـي از اينهـا خيلـي       . من الان چيزي يادم نيست    ،  حتماً همين طوراست  . دهد كه همان جور باشد      مي

دولتـي بـود    ،  بالاخره ايشان اولين دولتي را كه تعيين كردند       . اصل مسأله را شما ببينيد    . شد  تكرار مي 
يئتي قرار دادنـد    مهندس بازرگان را رأس ه    ،  هنوز پاريس بودند  . اش مال نهضت آزادي بود      كه همه 

اينجا هم كه آمدند مهندس بازرگان را آوردند شوراي انقـلاب      . كه برويد نفت داخلي را حل كنيد      
. وزير كردند و از مردم خواسـتند كـه ايـشان را تأييـد كننـد                 به علاوه ايشان را نخست    ،  عضو كردند 

ب اگـر نظـر منفـي       وخ ـ. منتهي گفتند من به عنوان حزب اين كار را نكردم به عنوان شخص كردند             
 "راه طي شده  "مثلاً فرض كنيد در     . البته انتقاداتي هم به ايشان داشتند     . كرد  داشت اين كارها را نمي    

  . امام قبول نداشت، كرد آقاي مهندس بازرگان اگر چيزي بود يا معنايي كه ايشان از بعثت مي
 

 ستخاره هم بود؟امام توي حال و هواي علائم ظاهري تقدس مثل انگشتر و تسبيح و ا  
اينكـه  . البته معمولاً يـك انگـشتري در دسـت داشـتند          .  من به خصوص اين را توجه نداشتم       -

، شـود   ولي قاعدتاً وقتي كه آدم يـك جـايي متحيـر مـي            . نماد  نمي،  كردند يا نه    حالا استخاره هم مي   
البتـه مـن    . كنـد   حداقل براي رفع تحير اسـتخاره مـي       ،  شود  با مشورت هم حل نمي    ،  هيچ راهي ندارد  

موارد حساسي بوده كه نتوانستم . براي رفع تحير خودم هر وقت استخاره كردم جواب خوبي گرفتم
دانـم   ايشان هـم قاعـدتاً بعيـد مـي    . ام راضياش   هميشه هم از نتيجه    كردم  استخاره مي ،  تصميم بگيرم 

  .نكنند
  

         خـواهيم     كـه مـي    ها به امام عرض كـرديم       آقاي محسن رضايي دارد كه در يكي از عمليات
امام فرمودند نه برويـد خودتـان فكـر         . عمليات كنيم اما يك مقدار تحير داريم و شما استخاره كنيد          

  . كنيد و محاسبه كنيد
ايـشان  . دادنـد فـوري بـرويم اسـتخاره كنـيم           دانستم كه ايشان اجـازه نمـي         بله اين را من مي     -

  .گفت ما مأمور به تعقل و مشورت هستيم مي
  



  هفتاد و هفتشماره /216
  
  
 

   اهـل جمكـران   ،  شـود اينكـه در قـم كـه بودنـد            يزهايي كه راجع به امام گفته مي      يكي از چ
  شما يادتان هست؟ ، نبودند

  .فهميديم رفتند ما نمي اگر هم مي. من هم هيچ وقت نديدم ايشان از جمكران صحبت كنند -
   
  حث هايي پژوهشي خود را مبا در مصاحبه با مجله حوزه يكي از دغدغه، 64حضرتعالي در سال

خواستيد بفرمائيد اخلاق نبايـد مـانع بهبـود زنـدگي             توضيحي كه آنجا داديد مي    . دانيد  اخلاقي مي 
هاي توكل و زهد و صبر و اينها را مثال زديـد كـه بايـد معنـاي جديـدي                      لذا بحث ،  دنيائي ما بشود  

سـت و   اما امروز خود سيا   ،  اي اخلاق را به عرصه اجتماع و سياست كشانديد          يعني به گونه  . بشود
  شود توجيه كرد؟ اين جابجاشدن را چگونه مي. اجتماع ما خيلي محتاج به اخلاق است

، تـرين معلـم اخـلاق اسـت         قـرآن كـه عـالي     . اش از قـرآن كـاملاً روشـن اسـت            اينكه مباني  -
هر چيزي را بـه حـد خـودش از آن           . دنيا را فراموش كنيم نه آخرت را      دستورش اين است كه ما نه       

دهند كه نه دستت را به گردنت ببند كـه مغلـول باشـد و نـه         خود پيغمبر دستور مي   ه  ب. استفاده بكنيم 
ب چقدر  و خ ". . . من حرّم زينة االله   "در قرآن داريم كه     . دستت را آن قدر باز كن كه چيزي نباشد        

شـد از ايـن آيـات         از اين آيات ما داريم؟ هر وقت كه رياضت نامعقول در جامعه اسلامي پيـدا مـي                
ايشان يك تاجر مـوفقي بودنـد منتهـا بـراي حـضرت            . زندگي خود پيغمبراين طور بود    . شد نازل مي 

امام هم غيـر از     . حضرت علي خودشان يك كشاورز بسيار نيرومندي بودند       . كردند  خديجه كار مي  
اي داشته  كردند خانه اجاره    همه در قم سعي مي    . خودشان هم همين جور بودند    . كردند  اين فكر نمي  

گـاهي  . اما امام خانه ملكي داشتند    . اي بود   شناختيم خانه شان اجاره     ولاً مراجعي كه ما مي    معم. باشند
بدترين كارهاي ضدزهد اين است كه آدم اين قـدر          . باطن چيز ديگري است   ،  ظاهر يك چيز است   

  .اين مهم است. اش بكند جاه طلب باشد كه اصولش را فداي جاه طلبي
  

       هـا و     هاي اخيـر نـسبت بـه عـزاداري          ما در اين سال   ،  نيدر مسائل مذهبي و اخلاقي و دي
ها چه نظري داشتند؟  امام در اين زمينه. بينيم هائي مي هاي جديد افراط كاري هاي جديد و مدل     سبك

 ونيم صـبح همـراه      8ساعت  " نوشتم   62اي را باز از خاطرات حضرتعالي سال          من اينجا يك جمله   
هاي عزاداري انتقاد  امام از ابتذال نمايش. رت امام رفتيموسيما به زيا  بقيه اعضاي سرپرستي صدا   
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  . خيلي سنتي و سنگين و رنگين بود،  سال قبل30ها يعني  با اينكه عزاداري آن موقع. "كردند
، شـود    بله ايشان با اين كارهاي ابتذالي كـه الان خيلـي هـست و روز بـه روز هـم بـدتر مـي                        -
از آقـاي كـوثري خوشـش       . ها هميشه مخالف بـود      ها و اين    ها و مبالغه كردن     دروغ گفتن ،  ها  مداحي

. خوانـد   خوب هـم مـي    ،  خواند  اي مي   آمد از متن مقاتل يك چند جمله        آمد براي اينكه ايشان مي      مي
نشـست گريـه هـم     مند به روضه بـود و مـي   امام علاقه. كردند امام هم پاي روضه او حسابي گريه مي 

 دسـتمالش خـيس     -يـك دسـتمالي هـم داشـت       -شـد   يوقتي يك مقدار روضه طـولاني م ـ      . كرد  مي
 .شد مي
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  سرّ شناختن تو
  

طي يادداشتهايي ادبي كـه     ) دانشجوي روان شناسي باليني دانشگاه تهران     ( خانم محدثه دلنواز  
بيان كرده انـد كـه      ،  باره امام خميني   رسيده است احساس قلبي خود را در       اخيراً به دفتر مجله حضور    

  :ضمن تشكر از ايشان بخشهايي از متن ادبي مزبور در پي مي آيد
اين را .  تو حتي راهبر سينه هاي سنگي بودي     .  دست تو چه كساني كه رشد نكردند      زير  . . . ”

بي دريغت كه عاشقانه مهر دعايـت   چه دلها كه به عشقت تپيد و شجاعت را از نگاه، همه مي دانند
خـود  ،  شـميم دل نـشين قـدمهايت      .  آموختنـد ،  را بر كاغذ باراني نيايش هايشان حـك مـي كـردي           

  . . . تا بودي بودند و تا رفتي. دامه روشني هاطراوتي بود براي ا
، يا اگر اسمي از آنها به يادگار نقـش اسـلام و ايـران نـشد               ،  يا آنان كه رفتند ماندند    ،  بعد از تو  

  . . . سختي دو سه روزي قرض نفس كشيدن از اين دنيا را مي كشند
رات لبخنـدهاي   مانـدن تنهـا خـاط     ،   خرداد يعنـي خاموشـي شـعلة نگـاه هـاي آسـماني ات              14
كـشد و     قلب تـاريخ تيـر مـي       !نگاه كن . صداي سكوتت بغض جماران را مي فشارد      . . . ات مهرباني

  .  ببارد؟ كه تو در حضور ثانيه ها رفتيبراي كه  !حتي آسمان نيز هميشه ابريست
 شايد ايـن همـان سـرّ        ! مي كشم؟  "آه"نبودنت  چرا براي   ،   مني كه در بودنت نبودم     !نمي دانم 

بـه جـرأت گفـتم تـو از حـافظ هـم             ،  هنگامي كه سروده هايت را زمزمه مي كـردم        . ن توست شناخت
 خـرداد يعنـي نشـستن خـاك بـر روي در پـاي عـارفي وارسـته و                    14 و حالا مي دانم كه       . . . برتري

  .عاشقي واله
***  

دل مي خواهـد    . حسيني زيستن و حسيني جان سپردن را      ،  تو بودي كه ياد دادي حسيني بودن      
  . . . و چه خوب مردان زمانه ات آموختند، و عقل

 ماديات نفروشم و چه عاشقانه آمـوختي ام كـه   ترس و حرف حق را به     ،  چه خوب يادم دادي   
  ...تواضع راهي است براي ورود به دلها


